
  2 عربيزبان 

 نماذج: الگوها ») / 2«مواعظ: پندها (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  كند (رد گزينه بنه: پدر به فرزندش تقديم ميلاـ الوالد يقَدم » 3«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 2«(رد گزينه 

  »)4«و » 1«هاي  آتي: آمدني (رد گزينه») / 4«گويد (رد گزينه  يقول: مي») / 2«و » 1«هاي  ـ مضي الزمان: زمان گذشت (رد گزينه» 3«گزينه  - 2

  ـ ترجمه) (آسان) 2(پورمهدي) (درس 

برنگـزين  : لا تتَّخذْ») / 3«قليل: اندك (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ألف: هزار (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  ـ اتّخذ: برگزين (رد گزينه» 1«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس ») 3«و » 2«هاي  (رد گزينه

تُرضِ الرحمن: خداي بخشنده را خشـنود كنـي (رد   ») / 3«و » 1«هاي  گوي خود را خوار رها كن (رد گزينه شاتمك مهاناً: دشنام ـ دع» 4«گزينه  - 4
  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 3«و » 1«هاي  تُسخط الشيطان: اهريمن را خشمگين كني (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  گزينه

خمسة و ثلاثين: سي و ») / 3«و » 1«هاي  هاي پيراهن مردانه (رد گزينه أسعار القميص: قيمت») / 3«شود (رد گزينه  ـ تبدأ: شروع مي» 4«گزينه  - 5
  ـ ترجمه) (دشوار) 1(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  تسعين: نود (رد گزينه») / 2«پنج (رد گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  كند...  خدا كسي را تكليف نمي»: 1«گزينه 

  ترين بندگان خدا نزد خدا سودمندترينشان براي بندگانش است. محبوب»: 3«گزينه 

  وار)ـ ترجمه) (دش 2و 1(پورمهدي) (درس دوستت كسي است كه در عيبت تو را نصيحت كرد و در نبودت تو را حفظ كرد. »: 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (آسان) 2و  1(پورمهدي) (درس » هايتان را به شما هديه كرد. بهترين برادران شما كسي است كه عيب«ـ ترجمه درست: » 1«گزينه  - 7

دوري ») / 2« ها) / فرومايگان: الأراذل (رد گزينـه  ـ ما بايد هنرهاي سودمندي را بياموزيم: علينا أن نتعلّم فنوناً نافعةً (رد ساير گزينه» 3«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس »)4«و » 1«هاي  كنيم: نبتعد (رد گزينه

  گذاري) (دشوار) ـ حركت 2و  1(پورمهدي) (درس يحافظُ ـ يحافَظَ» 3«گزينه  - 9

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  شود. (الكأس: ليوان) كه با آن آب يا چاي نوشيده ميظرفي نمكين»: 1«گزينه 

  دارد. همان كسي كه ما را از يك كار زشت باز ميبازدارنده»: 2«گزيه 

  هاي درختان در بهار يك صفت براي شاخهسرسبز»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 2و  1(پورمهدي) (درسشود.  چيزي كه نان از آن درست ميخمير»: 4«گزينه 

الكتُـّاب:  «، »4«و » 3«هـاي   ، اسم مبالغه نيامده و دقت كنيد كه در گزينـه »1«اسم مبالغه است. در گزينه » پذير تواب: بسيار توبه«ـ » 2«گزينه  - 11
  ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس اسم مبالغه. جمع مكسر هستند نه » الكُفاّر: كافران«و » نويسندگان

  ها: دو فعل مزيد هستند. بررسي ساير گزينه» يتجلّي (تفعل)«و » نُشاركِ (مفاعلة)«ـ » 2«گزينه  -12

  مجرّد / تواجه: مزيدلا تهرب»: 1«گزينه 

  مجرّدقنامزيد / رزأنفقوا»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس مجرّد مزيد / لا نكذبنُقَرِّر»: 4«گزينه 

آمده: العلماء (مفرد العالم) ـ مدرس ـ والـدة ـ ممرضّـة ـ       ترتيب اسم فاعل  ها به ـ در اين گزينه اسم فاعل نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -13
  ـ قواعد) (آسان)2(پورمهدي) (درس العمال (مفرد العامل) 

  ـ قواعد) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس اسم مكان است. » الملعب«جمع » الملاعب«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -14

  ها: اسم التفضيل. بررسي ساير گزينهلفاعل / أفضلاسم اـ المدرس» 4«گزينه  - 15

  اسم الفاعلالمعلّم»: 1«گزينه 

  اسم التفضيلأحقّ»: 2«گزينه 

  قواعد) (دشوار)ـ 2و  1(پورمهدي) (درس اسم الفاعل مخلصاً»: 3«گزينه 



امر ترجمه كرد. فعل مثني غايب است كه با توجه به هاتان نمي توان آن را به صورت » تخرجّتا: دانش آموخته شدند«در اين گزينه  ـ» 3«گزينه  -16

  ها: بررسي ساير گزينه

  تكَلََّموا: سخن بگوييد»: 1«گزينه 

  تَحدثا: صحبت كنيد»: 2«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 4و  3(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس فرماييد نَ: بتَفضََّلْ»: 4«گزينه 

و پدرم  درس مي خوانممن در مدرسه دانش آموز هستم و پدرم استاد زبان عربي هست، من در كلاس دهم «ترجمه صورت سوال:  ـ» 4« گزينه -17

  .»درس مي دهددر دانشگاه 

و براي جاي خالي دوم فعل ثلاثـي مزيـد بـاب تفعيـل     » يدرس«فعل ثلاثي مجرد با توجه به جاهاي خالي و ترجمه عبارت، براي جاي خالي اول 

  ـ قواعد) (آسان) 4و  3(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس  مناسب است.» يدرس«

 ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس اسم مفعول از باب إفعال است. » مرسلون«ـ در اين گزينه » 1« گزينه - 18

ترتيب اسم تفضيل آمده؛ خير: بهترين / الأفاضـل جمـع    ها به دارم در اين گزينه فعل مضارع است، اما در ساير گزينهـ أحب: دوست » 4« گزينه -19

 ـ قواعد) (متوسط) 1پورمهدي) (درس (الأفضل: برتر 

 )ـ قواعد) (آسان 1(پورمهدي) (درس باشد.  ـ مكاتب جمع مكسر مكتبة است كه اسم مكان مي» 4« گزينه - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


